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در زبــان اهالــی چــک، زادگاه 
کافــکا، عبارتی وجــود دارد دال بر 
ابزوردبودگــی وصف ناپذیــر که در 
برابر منطقــی بودن و خــردورزی 
عرض انــدام می کند. ایــن عبارت 
kafkarna است. از زمانی که کافکا 
در جهانی واقع گرا یک پارازیت وارد 
کرد تا واقعیت همیشگی غیرمنطقی 
به نظر آیــد، نویســندگان بیش از 
 kafkarna گذشــته جهان خود را
کردنــد. پینتــر و هــاول و کانتور، 
میراث داران این عبارت بودند. جهان 
درام آنها ظاهر واقع گرایانه داشت، اما 
هیچ چیزی منطقی به نظر نمی آمد، با 
این حال چنان این وضعیت کافکایی 
باورپذیر بود کــه آرام آرام مابه ازای 
واقعیــش را در جهــان اطراف خود 
مییافتیم. »فرآینــد« هم قصد دارد 
در چنین مسیری باشد، می خواهد 
از کافکا عاریه بگیرد و خود را مصداق 
بارز kafkarna بســازد. مردی در 
یک زندگی کاملًا عادی  با یک اختلال 
اعصاب خردکن گرفتار می شــود، 
چیزی شبیه »محاکمه« کافکا. مرد 
در این بازی بی منطق، همه چیزش را 
از دست می دهد او در یک »فرآیند« 

احمقانه اسیر می شود.
نمایش علی کرسی زر نمونه های 
آشــنایی در ادبیات دراماتیک شرق 
اروپــا دارد. آثار نویســندگانی چون 
هــاول و مروژک نمونه هــای موفقی 
بودند بــرای بازنمایی زیســتی که با 
پارازیتی به نام کمونیســم از وضعیت 
عادیش خارج شده بود و این بی منطقی 
ابزوردگونه توسط مردم زیست می شد. 
نویسندگان گرفتار جهان کمونیسم 
تلاش می کردند با شــوخ طبعی این 

وضعیت را بازنمایــی کنند. حماقتی 
که روی صحنــه بازتولید می شــد و 
مخاطب بابتش لبخند تلخی می زد. 
اما »فرآیند« فاقد چنین شوخ طبعی 
اســت. آدم های نمایش - که نیمچه 
شباهتی به شخصیت های فیلم »انگل« 
دارند- روی صحنه منجمد می شوند، 
کمتر حرکت می کنند و بیشــتر روی 
صندلی های خود میخکوب می شوند. 
این تنها آقای کا - که ارجاعی است به 
کافکا- پویایی در صحنه دارد که البته 
آن هم دال بر بیهودگی زیست اوست، 
دور باطل هایی که نابودش می کنند. 
این فقدان شــوخ طبعی مخاطب را 
کمــی آزار می دهد، نوعی خشــونت 
درون خــودش دارد کــه نمی گذارد 
مخاطب کمی با واقعیت روی صحنه 
فاصله بگیــرد، او به دنبــال مابه ازای 
ماجرا می گردد و احتمــالاً خودش را 
در کا می یابــد. آن هم در این وضعیت 
سیاســی و اجتماعی که دیگر چیزی 
به نام حریم وجود ندارد. نمایش چنان 

سردی به جان مخاطب می اندازد که 
گویی خشــمش از نظام حریم شکن 
امروز را بر سر مخاطبش خالی می کند. 
به مخاطبش فرصت نفس کشــیدن 
نمی دهد، یک پاســاژ که در میان آن 
همه ســیاهی گیج کننده، لبخندی 
بزند. »فرآیند« یک چیزی را فراموش 

می کند، اینکه سیســتم حریم شکن 
چیزی بیرون از ما نیست. 

ما آدم هــا خود این سیســتم را 
می آفرینیم و سیستم محصول جمع 
اســت. پس این حریم شکنی بیرون 
ما نیســت. حتی بیرون سازندگان 
»فرآیند« هم نیست. آنها با مخاطب 
شــریک در ایــن گنــاه همدردی 
نمی کند. در عوض به نظر می آید در 
جایگاه عاقل، خودش را از ماجرا کنار 
می گذارد و تطهیر می شود. مخاطب 
در برابر عصر منفعل می شود و محکوم 
بدون دفاع صحنــه را ترک می کند. 
او مجذوب اثر می شــود، اما راه حلی 
در جیب ندارد. او مایوس می شود و 
نمایش روزنه ای امید برایش ترسیم 
نمی کند. شــاید اینجا داریو فو لازم 
می شــود که خودش هم بخشی از 
افتضاح شکل گرفته م  شود. ما همه 

در این ابزورد زیستی شریکیم.
مسیر سخت بودن

پست مدرنیســم محصول دهه 

70 بود، ولــی برای جامعــه ایرانی 
درگیر یک انقلاب متفاوت، درهای 
پست مدرن دیر به روی وطن گشوده 
شد. هرچند فیلم هایی چون الماس 
۳۳ داریوش مهرجویی تلاش هایی 
بودند برای وارد شدن به این دنیای 
جذاب، اما توقــف مهرجویی در آن 
روزگار نشــان می دهد جامعه ایران 
طالب پست مدرنیسم نبود. برخلاف 
امروز که در انبوهی از ســریال ها و 
فیلم هــا و رمان های پســت مدرن، 
هنرمندان جوان میل سرکشــی به 
بهره مندی از این وجه جذاب دارند. 
همانند نمایش »بــودن« مرتضی 
جلیل دوســت که تلاش می کند در 
مسیر همان آثار مشهور پست مدرن 
باشد. چیزی شــبیه آثار وودی آلن 
که یا رمانی را دســت مایه برسازی 
می کند یــا ژانری را. »بــودن« هم 
تلاش می کند این رویه وودی آلنی را 
حفظ کند، اما آلن قدیمی که دنیای 
اپیزودیکــی از جهان هــای موازی 

می آفرید. 
جلیل دوست داستان هملت را با 
چند اسطوره متفاوت درهم می آمیزد 
تا به یک آمیزه، یک اختلاط ژانری و 
حتی رسانه ای دســت یابند. جایی 
که تئاتر و تلویزیون و موســیقی در 
هم مخلوط می شــود، اما کار با همه 
ظرافت ها و تلاش هایش وامی ماند. با 
مخاطب فاصله زیادی پیدا می کند و 

نمی تواند او را همراه کند. 
همه چیــز از جایــی می آید که 
گروه تلاش می کند از مواد و مصالح 
شاید ناآشــنا برای مخاطب ایرانی 
بهره ببرد. اسطوره یونانی یا مصری 
برای بسیاری از ایرانی ها ناشناخته 
اســت و هر گونه دســت مایه قرار 
دادن آن بــا همــه ظرافت هایش، 
گنگ و حتی زمخت می شــود. آنها 
نمی فهمند چرا اسطوره ای می میرد 

و باید زنده شــود. آنها درکی از این 
تبادل ندارنــد، برخلاف گروه که آن 
را به خوبــی ادراک کرده اند، ولی از 
گروه بیرون نمی رود. آنها از اسطوره 
ایرانی دوری می کنند و این سختی 

پست مدرنیسم در ایران است.
ورود به  محتوای ایرانی ســخت 
است چون می تواند پارودی بسازد. 
پارودی چیز سختی است، می تواند 
به یک اثــر مبتذل تبدیل شــود. از 
همان روزهای شکل گیری لاله زار، 
پــارودی در تئاتر با نوعــی ابتذال 
آغشته می شود و پســت مدرن ها از 
این موضوع می هراسند. چیزی شبیه 
کمدی های امروزی سینمای ایرانی 
کــه کلیشــه ای و درخودمانده اند. 
»بودن« نیز از این مسأله می هراسد. 
به جای هملت نمی تواند ســهراب 
بگذارد. می هراسد خنده مخاطبش، 
خنده ناخواستنی باشد. البته نباید 
خراشید. باید بیشــتر تمرکز کرد و 
تمرین کــرد. نباید ترســید چراکه 
محتــوای ایرانی نیز بســتر خوبی 
اســت برای به چالش کشیدن های 

پست مدرن.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نمایش »پنــج گنج« که همزمــان با هفته 
پاسداشت حکیم نظامی شاعر پارسی گوی قرن 
ششم برای موزه هنرهای معاصر تهران طراحی و 
اجرا شده بود، در همان روز افتتاحیه با حاشیه ای 
همراه شد که خود نمایش را تحت الشعاع قرار داد.

اجرای پرفورمنس توســط یاســر خاسب، 
هنرمند نام آشنا در حوزه تئاتر بالای اثر »ماده و 
فکر« که به »حوض روغن« معروف است موجب 
آسیب رســیدن به این اثر شد و تا مدتی طولانی 
بعد از روز افتتاحیه بسیاری از صفحات در فضای 
مجازی و البته مطبوعات و خبرگزاری ها به این 
موضوع پرداختند و خود نمایش تحت الشــعاع 
قرار گرفت. تا جایی که ما نیز آخرین مطلب سال 
گذشــته در صفحه مربوط به هنرهای تجسمی 
در روزنامه »توسعه ایرانی« را هم به این موضوع 
اختصاص دادیــم و به مســائلی پیرامون وجوه 
مختلف آثار آسیب دیده در موزه هنرهای معاصر 
پرداختیم.اما نمایش »پنج گنــج« در طول ایام 
نوروز و در فاصله بین ۳ تــا 20 فروردین، بیش از 
10 هزار بازدیدکننده داشته است که این عدد در 
نسبت با نمایش های موزه در سال های گذشته، 

عددی قابل اعتنا است.

 چرا این نمایش با استقبال مواجه شد؟
اما سوال اینجاست که چرا این نمایش مورد 
توجه مخاطبان قرار گرفت؟ آیا تعطیلات نوروز در 
این بازدید موثر بود یا حواشی به وجود آمده در روز 
افتتاح منجر به توجه مخاطبان به این نمایش شد؟ 
یا این که آثار و موضوع نمایش دلیل عمده ای برای 

توجه به آن بوده است؟
در پاســخ به این موضوع شاید پاسخ به نوعی 
هر سه مسئله ای باشد که مطرح شد. اتفاق های 
پیش آمده در روز افتتاحیه چنان دامنه ای داشت 
که بسیاری از خبرگزاری های  داخلی و خارجی با 
زاویه دید سازمانی خود و با توجه به رویکردهایی 
که در انتقل خبر داشــتند به آن پرداختند و این 
موضوع باعث شد بسیاری از افرادی که شناخت 
چندانی از موزه هنرهای معاصر تهران و مسائل و 
آثارش نداشتند هم نسبت با این فضا آشنایی به 

دست بیاورند.
 از طرفی تعطیلات نوروز هم مزید بر علت بود. 
بسیاری از ساکنان تهران و مسافران نوروزی که در 
ایام دیگر سال فرصتی برای بازدید از این مکان ها 
پیدا نمی کنند در این موقعیت توانستند در قالب 
یک تفریح فرهنگی و در ادامه یک گشت و گذار 

به این فضا سر بزنند و از این نمایش دیدن کنند.
اما این نمایش برای قشر فرهنگی جامعه که 
نگاه تخصصی  در این زمینه دارند و در تمام ایام سال 
به عنوان مخاطب از نمایش های موزه هنرهای 

معاصر دیدن می کننــد جذابیت های متنوعی 
داشت. مهم تر از هر چیز بخشی از گنجینه موزه 
هنرهای معاصر تهران که به آثار هنرمندان ایرانی 
به خصوص هنرمندان مدرن اختصاص داشت در 
این موقعیت فرصت نمایش پیدا کرد. از سوی دیگر 
در نسبت با موضوع جشنواره فرصتی به میان آمد 
تا بتوانیم در بستری مشخص شده نگاهی به رابطه 

هنر و ادبیات در ایران داشته باشیم.
این که موضوعــات اســطوره ای، تاریخی و 
قصه های ادبیات کهن پارسی تا چه اندازه در هنر 
هنرمندان ما نمود داشته و اساســاً آیا باید توقع 
داشته باشیم که این مسائل به شکل مستقیم در 

آثار هنرمندان ما بروز پیدا کند؟
 یک خواسته نا به جا

در همان روز افتتاح نمایش، احســان آقایی، 
رئیس ســابق موزه که دو روز بعــد از افتتاحیه 
به ظاهر اســتعفا و در باطن برکنار شــد گفت 
که گردآوری این نمایش کار بســیار ســخت و 
پیچیده ای بود چرا که ما آثار اندکی داشتیم که در 

آن به موضوعاتی نظیر داستان های مطرح شده در 
آثار حکیم نظامی پرداخته شده باشد. او دلیل این 
اتفاق را ضعف در سیستم آموزشی و عدم آشنایی 
هنرمندان ایرانی با چنین داستان هایی عنوان کرد 
و گفت که باید برای دانش آموزان هنرســتان ها 
برنامه هایی جهت خوانش متون کلاسیک فارسی 

در نظر داشته باشیم.
نمود این صحبت ها البتــه در نمایش »پنج 
گنج« هویداست. اگر با خود صریح باشیم و بدوین 
هیچ غرضی بخواهیم درباره ماهیت این نمایش 
حرف بزنیم، نمایش »پنج گنــج« یک نمایش 
وصله پینه ای است. در این نمایش ابیاتی از نظامی 
انتخاب و در کنار اثری درج شده است که به زعم 
نمایشگاه گردان رابطه ای میان آن اثر و بیت شعر 
وجود داشته است. اگرچه ممکن است این رابطه 
در وجوه مختلفی قابل پذیرش باشد اما حقیقتاً 
زمانی که بخواهیم درباره الصاق پدیده ای به پدیده 
دیگر تلاش کنیم باید دلایلی هم برای آن وجود 

داشــته باشــد که این دلایل درباره این نمایش 
مشخص نیست.

در خوش بینانه ترین حالت بینندگان نمایش 
»پنج گنج« ممکن است از خواندن بیت شعری 
از نظامی و همزمان دیدن آثار روی دیوار به شکل 
مجزایی لذت ببرند. اما اساســاً فهم رابطه بین 
این ابیات و آثار بسیار گنگ است. نکته دیگر که 
در صحبت های مدیران ما به شکل همیشگی 
مطرح است اصرار بر این نکته است که باید حتماً 
این ابیات به شکل مستقیم در آثار ما نمود پیدا 
کند. حال آن که به نظر می رسد بسیاری از این 
ابیات در قالب ادبیات و فرهنگ عامه و در بطن 
یک اخــلاق فرهنگی در ناخــودآگاه ما وجود 
دارد و ناخواسته بســیاری از این آثار نمودی از 
همان ابیات هستند، حتی اگر مستقیم به آنها 
اشاره نکنند.وانگهی؛  این که بخواهیم به شکل 
دســتوری امری را به امر دیگری الصاق کنیم، 

اساساً نتیجه عکس می دهد.

نمایش »پنج گنج« در موزه هنرهای معاصر تهران با استقبال مواجه شد

یک نمایش وصله پینه ای 

تجسمی 

»فرآیند« می خواهد از 
کافکا عاریه بگیرد و خود 

 kafkarna را مصداق بارز
بسازد. مردی در یک 

زندگی کاملًا عادی  با یک 
اختلال اعصاب خردکن 
گرفتار می شود، چیزی 
شبیه »محاکمه« کافکا. 

مرد در این بازی بی منطق، 
همه چیزش را از دست 

می دهد او در یک »فرآیند« 
احمقانه اسیر می شود

 نمایش »بودن« مرتضی 
جلیل دوست تلاش می کند 
در مسیر همان آثار مشهور 

پست مدرن باشد. چیزی 
شبیه آثار وودی آلن که یا 

رمانی را دست مایه برسازی 
می کند یا ژانری را. »بودن« 
هم تلاش می کند این رویه 

وودی آلنی را حفظ کند، 
اما آلن قدیمی که دنیای 

اپیزودیکی از جهان های 
موازی می آفرید 

اگر با خود صریح باشیم و بدوین 
هیچ غرضی بخواهیم درباره 

ماهیت این نمایش حرف بزنیم، 
نمایش »پنج گنج« یک نمایش 

وصله پینه ای است. در این نمایش 
ابیاتی از نظامی انتخاب و در 

کنار اثری درج شده که به زعم 
نمایشگاه گردان رابطه ای میان آن 

اثر و بیت شعر وجود داشته است
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ثبت و حفظ این گنجینه های خاطره انگیز 
ضروری است 

 آداب و رسوم رمضان
 در شهرهای ایران

یکی از شاخه های 
گردشــگری کــه به 
گردشــگری آیینــی 
شــناخته می شــود؛ 
بررســی و مشــاهده 
مراسم ها و آیین مذهبی 
و حضور در آن است که در سال های اخیر نیز مورد 
توجه بسیاری از گردشگران قرار گرفته است که از آن 
جمله می توان به مراسم نخل گردانی یزدی ها در روز 
عاشورا نام برد. ماه رمضان نیز برای مسلمانان نه تنها 
یک آیین مذهبی ویژه، بلکه یک فرهنگ است که در 
درون هر فرد مسلمان فارغ از رنگ و نژاد، نهادینه شده 
 است و ایرانیان مسلمان نیز از این جریان مستثنی 
نیستند. آداب و رســوم ماه مبارک رمضان یکی از 
مباحث مهم فرهنگ مردم است که به واسطه قدمت 
خود، از قداست ویژه ای برخوردار است. متأسفانه در 
زندگی شهری و ماشینی، بسیاری از این سنت های 
زیبا به فراموشی سپرده شده اند و بسیاری دیگر نیز کم 
رنگ تر شده اند. بدیهی است که ایران با گستردگی و 
داشتن استان های متعدد که هر کدام فرهنگ خاصی 
دارد، در ماه رمضان شــاهد آیین و مراسم مختلفی 
است، به طوری که از نیمه شــعبان جنب و جوش 
خاصی برای به پیشواز رفتن ماه رمضان در میان مردم 
نواحی مختلف کشور مشاهده می شود و مسلمانان 
برای انجام فرایض دینی این ماه آماده می شوند که از 

آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.
کلوخ اندازون در شیراز

شــیرازی ها، آخریــن جمعه ماه شــعبان را 
کلوخ اندازان می گویند، در ایــن روز خانواده ها به 
گردشگاه های اطراف شهر رفته و آن روز را به خوشی 
می گذرانند. از خوراکی های مخصــوص این روز 
می توان به آش شیرازی و فالوده شیرازی اشاره کرد. 
چنین رسمی در شهرهای دیگری چون کرمان و 
قزوین نیز رایج بوده  است، در قزوین به آن گل خندانی 
و در کرمان سنگ اندازان می گویند. در شهر یزد نیز 
کلوخ اندازون برگزار می شــود اما با خوراکی های 
مخصوص یزدی مانند شولی عدس، شولی باقلا، 

شولی شلغم، شله زرد و فالوده یزدی.
کلیدزنی در کرمان

در قدیم، اوایل ماه مبارک رمضان در بین خانم ها 
به ویژه زنان سالخورده رسم بود به خاطر خواصی که 
در قهوه وجود دارد، پس از حل کردن آن در آب، آن 
را به پیشانی خود می مالیدند. یکی دیگر از رسوم ماه 
رمضان در برخی مناطق استان کرمان خواندن الله  
رمضونی پســران و کلیدزنی دختران در شب های 

قدر است. 
کاکولی پزون در چهارمحال و بختیاری

این آیین در 27 ماه رمضان و شــب های قدر در 
تمامی نقاط این استان برپاست. در این رسم افراد 
مشغول پخت کاکولی )نان محلی استان چهار محال 
و بختیاری( می شــوند و در اماکن مذهبی مانند 
مسجد و امامزاده میان روزه داران پخش می کنند. 
همچنین زنــان بختیاری به منظور رســیدن به 
حاجتشان در روز 27 رمضان با سینی های حنا که بر 
سر دارند به مساجد شهر می روند و با قاشق مقداری 
از حنای یک دیگر به داخل ســینی خود می ریزند 
ســپس در عید فطر با گلاب مخلوط می کنند و به 

دست و پای خود می گذارند. 
یارمضان در ترکمن صحرا

ترکمن ها نیز رسم بســیار جالبی دارند به این 
صورت که در افطار روز پانزدهــم ماه رمضان بعد 
از شــکرگزاری به مناســبت به نیمه رسیدن این 
ماه مبارک، اهالی محل به رهبــری امام جماعت 
مسجد به خانه های مردم می روند و نوجوانان در این 
مهمانی ها شعر و سرود می خوانند. صاحب خانه هم 
به نوجوانان شیرینی و پول هدیه می دهد.ماه رمضان 
برای ایرانیان یعنی نشستن دور سفره افطاری و گوش 
دادن به ربنا و دعای افطار، اما متاســفانه این روزها 
بسیاری از آداب و رسوم ماه رمضان یا فراموش شده و 
یا در آستانه فراموشی قرار گرفته اند، بنابراین ضروری 
است برای ثبت و حفظ این گنجینه های خاطره انگیز 
ایران، اقداماتی صورت گیرد. به راستی آیا رمضان 

هنوز حال و هوای گذشته را دارد؟

گردشگری

فرهنگ و هنر

علیرضا بخشی استوار

احسان زیورعالم

محمد مساوات که از زمســتان 98 تاکنون فعالیت های 
تئاتری خود را متوقف کرده بود، به زودی در تماشاخانه ایرانشهر 
نمایش »شکوفه های گیلاس« را روی صحنه می برد. البته هیچ 
اخباری مبنی بر بازیگران و زمان اجرای این نمایش منتشــر 
نشده است.نمایش »چه کسی جوجه تیغی را کشت« با طراحی، 
نویسندگی و بازی بهرام افشــاری و همراهی تینو صالحی و 

تهیه کنندگی محمد قدس از اردیبهشت روی صحنه پردیس 
تئاتر شهرزاد می رود. بهرام افشاری البته نمایش »جوجه تیغی« 
را در چند نوبت در خانه هنرمندان و تماشاخانه باران روی صحنه 

برده بود.جلال تهرانی، نویسنده و کارگردان تئاتر نیز قصد دارد 
نمایش »مخزن« را با همراهی جمعی از شاگردانش نیمه های 
بهار در مکتب تهران به صحنه ببرد. »مخزن« که پیش از این 

در 2 نوبت در سال های 81 و 90 به صحنه رفته است، این بار نیز 
پس از 10 سال برای سومین بار اجرا خواهد شد. هر 2 نوبت قبل 
این اجرا در تالار مولوی بوده است و اجرای جدید در سالن تئاتر 
مکتب تهران خواهد بود.با توجه به رفع محدودیت های کرونایی 
طی ماه های سالن های شهر تهران فعالیت های خودشان را با 

حداکثر ظرفیت از سر گرفته اند. 

بازگشت چهره های تئاتری به تئاتر

نگاهی به دو نمایش جوانانه

مسیر سخت »بودن« در یک »فرآیند«


